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 زین: از این 

 بیهوده، نسنجیده خام:  

 تجارت: بازرگانی، داد و ستد، معامله 

 باز آمد: برگشت 

 شادکام: خوشحال 

 غلام: خدمتکار مرد 

 کنیز: خدمتکار زن 

 نشان: علامت، نشانه 

 بازگو: بیان کردن، دوباره گفتن 

 خواجه: بازرگان، تاجر 

 

 بیهوده و ناپخته باعث مرگ آن بیچاره شدمبا این سخن  این چه کاری بود کردم، چرا این پیغام را دادم 

 خوشحال به سوی منزل بازگشت  بازرگان تجارت را به پایان رساند 

 ای بخشید به هر خدمتکاری هدیه  به هر خدمتکاری و نوکری یک سوغاتی داد

 هر چی گفتی و دیدی را برایم تعریف کن  طوطی گفت پس سوغاتی من کو 

 


